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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

مرحوم امام(قدس سره) فرمودند بین «اعتق عبدک عن» و «اعتق عبدی عن» فرق مکند؛ در اول با صیغهی «اعتقت» که
مخاطب بیان مکند، هم عنوان تملی و هم عنوان عتق، از مال این شخص حاصل نمشود؛ زیرا عتق، در طول تملی است و
ابتدا باید تملی حاصل شود و این عبد بعداً، به عنوان مال این شخص خارج و آزاد شود که در اینجا امان ندارد، حت اگر
قانون استعمال لفظ در اکثر از معنا را نیز قبول کنیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا در جای که دو معنا در عرض یدیرند،

مورد قبول است، اما اگر در طول یدیر باشند، مورد قبول نیست.

بنابراین، اذن در اینجا فایدهای ندارد و در حقیقت، نظر شیخ انصاری را (که فرمود اذن در تمل، مملّ نیست) پذیرفتند، اما در
؛ عبد من را از جانب خودت آزاد کن، با همین «اعتق»، عبد خودش را به مخاطب تملی«گوید «اعتق عبدی عنکه م جای
مکند، مخاطب نیز تا گفت «اعتقت»، قبولِ این تملی است و عبد داخل در مل مخاطب مشود و بعد از مل او خارج

مشود. این سخن درباره اذن است.

ادامه دیدگاه مرحوم امام خمین

مرحوم امام در ادامه به بحث اجازه پرداخته و مفرماید اجازه، اگر از قبیل «اعتق عبدک عن» باشد، این «لایمن تصحیحها»
یعن اگر بعداً بوید من اجازه مدهم آن مال که از تو بوده، به عنوان مال من آزاد شده باشد، امان تصحیح آن وجود ندارد و
همان اشال که قبلا ذکر شد، در اینجا نیز جریان پیدا مکند. اگر گفت مال خودت را از جانب من بفروش «بِع مال عن
نفس» یعن شخص مال خودش را از جانب انسان فروخته، حالا بعداً بخواهیم بوئیم این اجازهی لاحقه، سبب شود این مال،
ابتدا در مل من آمده باشد و بعداً، از مل من خارج شده باشد و بیع روی مال من واقع شده باشد، این نیز در اینجا، نمتواند
جریان پیدا کند. همان اشال که در «اعتق عبدک عنّ» هست (که اجازه نمتواند در آنِ واحد، هم سبب تملی شود و هم

سبب شود که این مال از مل من خارج شده باشد)، در اینجا نیز جریان دارد.

باشد، «یأت «ن تصحیحها»، اگر از قبیل «اعتق عبدی عنباشد، «لا یم «ّبنابراین، در اجازه، اگر از قبیل «اعتق عبدک عن
الاشال المتقدم من عدم صلاحیة قوله «بعته عن نفس» للأمرین»؛ وقت که مگوید این را فروختم و بعد اجازه مدهد، این
اجازه، صلاحیت برای امرین را ندارد. در اجازه علاوهی بر اینه همان اشال که ما در اذن گفتیم در اجازه جریان پیدا مکند
(که اشال این است که ی صیغهی واحده، متضمن دو امری که در طول یدیرند، نمتواند باشد) اشال دیری است که این
اجازه، به چه چیز تعلق پیدا مکند؟ یعن در جای که کس مال من را به عنوان خودش مفروشد، مگوئیم با اجازه برای خود
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آن شخص واقع شود یا مال خودش را برای من مفروشد، من مخواهم با اجازه بویم این برای من واقع شود، متعلق این
اجازه چیست؟

احتمال نخست: بوئیم متعلق اجازه اصل تبادل المالین است، «فلا تنفع لما رامه»؛ این نفع برای مقصودش ندارد؛ زیرا ما
مخواهیم با اجازه بوئیم اینه مال من را برای خودت فروخت، هم با اجازه معامله را تصحیح کن و هم با اجازه بوئیم این

برای تو هم واقع شده، اگر فرض کردیم اجازه فقط مآید خود معامله را درست مکند، پس مقصود مجیز حاصل نشده است.

احتمال دوم: بوئیم اگر این اجازه، به آن تملی ضمن است (بر فرض اینه ی تملی ضمن است)، این از قبیل «من باع
شیئاً ثم مله» است که بعداً خواهیم گفت که این باطل است یعن ی مال از خودش بوده به عنوان من فروخته، من مخواهم
با اجازه بویم همهاش درست است، هم معامله و هم اینه مال من باشد، لازمهاش این است که من قبل از اینه مال شوم،
فروخته شده باشد که باطل است. البته اینجا تفصیل ندادند که اجازه را ناقله بدانیم یا کاشفه، قاعدتاً بر این اساس که اجازه را

ناقله بدانیم، آن وقت از قبیل «من باع شیئاً ثم مله» مشود.

احتمال سوم: متعلّق اجازه مجموع اینها باشد؛ بیع مشتمل بر تملی ضمن، این هم «لا یمن تصحیحه»؛ زیرا این دو در عرض
یدیر، نمتوانند با هم تصحیح شوند و ما مقصودمان این است که هم بیع و هم تملی ضمن در عرض یدیر باشد. در

نتیجه؛ با اجازهی واحده، نمتوان این دو را در عرض یدیر تصحیح کرد.[1]

مرحوم امام در اینجا، خیل مطلب اضافهای ندارند و مقداری تشقیق شقوق کردند. اساس سخن این است که آیا با صیغهی
واحده در امور اعتباری، دو چیزی که در طول یدیرند مشود تصحیح کرد یا خیر؟ دیدگاه ایشان این است که نمشود

تصحیح کرد، اما این ی مقداری جای تأمل دارد که ما روز شنبه عرض مکنیم.

خوف اله :بحث اخلاق

‌سااست. رسول اکرم(ص) فرمود «ر یرد، بحث خوف از خدای تبارک و تعالکه باید مورد توجه قرار ب از بحثهای ی
الْحمة مخَافَةُ اله عز و جل‌»[2]؛ رأس حمت، خوف از خداست. خوف از خدا، سبب است برای اینه امور انسان، امور
حیمانه شود. عرض کردم ی وقت است که ما خوف از خدا را، جنبهی تربیت و اخلاق محض مدهیم، برای انسان روشن
است. اگر خوف از خدا داشته باشد، نمازش را درست مخواند، وضویش را درست مگیرد، اعمالش را درست انجام مدهد

و هیچ کار خود را سرسری انجام نمدهد یعن حتّ ی کار عادی که انسان انجام مدهد، این هم ی حقّ دارد.

در روایات آمده: «فَانَّم مسىولُونَ حتَّ عن الْبِقَاع‌ و الْبهائم»[3] در این روایت، «بقاع» هم وجود دارد یعن همانگونه که انسان،
نسبت به بهائم مسئول است، نسبت به بقاع هم مسئول است. مثلا؛ اگر شخص مخواهد ی میخ به دیوار بزند یا لامپ اضافهای
در خانهاش روشن کند یا ی فرش اضافه کند، سفری برود و یا حرف را بزند، روایت شامل تمام این موارد شده و از تمام
اینها سؤال مشود. اگر انسان زندگاش را روی این محور بیاورد که هر کاری بخواهد انجام بدهد، مسئلهای که خدا در اینجا

نظرش چیست رضایت دارد یا نه؟

ما امروز خیل گرفتاریم، امروز بعضها که تریبون در اختیارشان است، دنبال این هستند که ی جای از دین را خراب کنند.
من واقعاً گاه اوقات به قدری برای اینها ناراحتم که اینها آثار دنیویاش سر جای خودش، قیامت چه خواهند کرد؟ هر روزی در
سایتشان، در ی از احام ضروری تردید مکنند و مقالهای منویسند. اینها مخواهند در قیامت چه کنند؟ اینه هنر نیست

که انسان بیاید با دو اصطلاح اصول و فقه که یاد گرفته، ی چیز مسلّم ضروری را مخدوش کند.



 مر ما اجتهاد را به این دلیل دنبال مکنیم که ضروریات را خراب کنیم؟ اگر واقعاً حوزه برای این است که ما مجتهد شویم و
به اجتهاد برسیم که در ضروریات تردید کنیم، این انسان نباید به این وادی بیاید و اصلا نباید چنین جای باشد. اجتهاد برای این
است که ما این ضروریات را حفظ کنیم و کنارش مسائل جدیدی هم که به وجود مآید در پرتو اینها حل کنیم وگرنه مسألهای
مانند حجاب ی مسألهی ضروری است و اظهر من الشمس است. تازه آقایان اجتهادشان گل کرده مگویند اگر کس با
حجاب مخالفت کرد، این گناه صغیره است و کاری با او نداشته باشید، ما هم که نمدانیم این بحجاب یا بدحجاب، به این

اصرار دارد یا نه؟ اصلا حق نداریم تعذیرش کنیم.

خدمت بعض از آقایان عرض کردم این غفلت از این است که تقسیم بین گناه به صغیره و کبیره و اینه کبیره آن است که
عقاب دارد و در صغیره نیست و این ی از میزانهای است که برایش بیان شده است که باید توجه داشت این مسأله، ربط به
ضروریات ندارد. اگر کس بخواهد با حم ضروری مقابله کند، اشدّ مقابلهاش این است که انار بند و سر از کفرش در
مآورد که اگر شخص، ی ضروری را منر شد و بوید من تمام ضروریات را انجام مدهم و قبول دارم، اما این ی را من

قبول ندارم، قرآن مگوید این از مصادیق کافر است؛ «فَاولئكَ هم الْافرونَ»[4].

مرحلهی بعدش این است که بخواهد استخفاف به حم اله داشته باشد، استخفاف، به این معن نیست که انسان با نیتش
بخواهد استخفاف داشته باشد، بله اگر عمل انسان، طوری است که موجب استخفاف حم اله است، خودش از اشدّ گناهان
است. در باب ضروریات، اگر کس ضروری را موافقت نند، با استخفاف حم اله موازنه دارد، اصلا اینجا لزوم ندارد که
ه»؛ کسم البح گوید «من استخفوئیم برایش عقاب هست یا خیر؟ که البته ادلهی عقاب هم برایش داریم مانند ادلهای که مب

که استخفاف به حم اله داشته باشد، برایش عذاب مترتب مشود.

حالا مخواهم عرض کنم که ما تریبون در اختیارمان باشد و ادعای علمیت هم بنیم و بخواهیم این احام ضروری را اینگونه
خراب کنیم، یا بعضها احام را موهون مکنند. مثلا مگویند اگر موی زن پیدا باشد، چه اشال دارد؟ کما اینه در
مكَ هولئکند «فَا تعدّی از حدود اله که در قرآن داریم که اگر کس دولتهای قبل، متأسفانه این حرفها گفته شد. این همه آیات
». خدای تبارک و تعال قُرقگاه دارد و قرقاهش، این حدود و محرماتش است، کس که الْفاسقُونَ»[5]، «فَاولئكَ هم الْافرونَ

قرقگاه خدا را بهم بزند، اینها کجاست؟ این موهون کردن، خودش ی اشال بسیار بزرگ است.

ما باید هم خوف را برای مردم ایجاد کنیم و هم امید را برایشان ایجاد کنیم، ول خوفشان را ضعیف ننیم. حالا عرض مکنیم
خوانیم، ینیم نمازی مباید به آن توجه داشته باشیم، خیال ن مسألهای است که ما خیل ی ،خوف از خدای تبارک و تعال
تقیدات ظاهری داریم، خوف هم داریم، نه. این روایت که شیخ طوس در امال، از امام سجاد نقل مکند امام سجاد فرمود که
امیرالمؤمنین(ع) مفرماید: «انَّ الْمومن ‌ يصبِح‌ ا خَائفاً و انْ كانَ محسنا»[6]؛ مؤمن صبح نمکند مر اینه خائف باشد

اگرچه هیچ گناه از او سر نزده باشد «و  يمس ا خَائفاً و انْ كانَ محسنا».

ما اگر خدای ناکرده لغزش پیدا کنیم و گناه کنیم، اگر ی مقداری در مسیر باشیم بعد استغفار مکنیم و بعداً خوف از خدا
پیدا مکنیم، اینه هنر نیست. اینه امیرالمؤمنین(ع) فرموده (و در روایات دیر نظیرش را داریم) این است که انسان با علم به

محسن بودن خودش، خائف باشد. این چونه امان دارد با علم به اینه من کار حرام انجام ندادم ول باید خائف باشم؟

حضرت در ادامه مفرماید: «نَّه بين امرين: بين وقْتٍ قَدْ مض  يدْرِي ما اله صانع بِه» خوف یعن انسان، ی لحظه به
گذشتهی 40ـ50 سالهاش ناه کند و بوید این مقداری که تا اینجا عمل کردم، خدا مخواهد قیامت با من چار کند؟ فرض این
است که به حسب ظاهر محسن است، حالا شبیه آنچه که در اصول داریم ی حم واقع و ی حم ظاهری داریم (ما حم
ظاهری را انار کردیم). بالأخره در این عناوین اخلاق نیز، ی واقع داریم و ی ظاهر، به حسب ظاهر این انسان محسن است،
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داده و نداده، کجا باید تبلیغفهمد که کارهایش چه بوده؟ کجا باید کاری را انجام مکه روز قیامت بشود، انسان م اما وقت
از او سر نزده و واجباتش را هم تا ی زده، نزده. به حسب ظاهر هم محسن است، گناهم رفته و نرفته، کجا باید حرفم

حدّی انجام مدهد، اما آیا متوانیم اطمینان داشته باشیم این گذشتهی ما تا اینجا خیالمان راحت است!

من تعجب مکنم بعض از اهل علم مگویند من اگر امروز بمیرم خیالم راحت است، خیل عجیب است! این اولا برخلاف
روایات ما و سیرهی بزرگان و ائمه است، خود رسول اکرم(ص) وقت در حال احتضار بود، ی ظرف آب پیششان بود که
دستشان را به این آب مزدند و بعد به صورتشان کشیده و مفرمودند برای اینه ی مقدار، نزع روحم آسان شود. بعد
مفرمودند نمدانید لحظه موت، چه خبر است؟ یعن خود رسول خدا از غمرات موت، خوف داشت، خود امیرالمؤمنین از

غمرات موت خوف داشت.

فرمود من از موت، خیلر بود مگفت مرحوم والد ما قدس سره، این سال آخر که غالباً در فاز اخویها م شنیدم از ی
،آقای قرائت وقت کنم که  ی(که خود من هم آن داستان را بودم) نقل م داستان کرد. یترسم، بعد علتش را هم ذکر مم
پیش ایشان آمده بودند و ایشان فرمودند چند شب است که فری من را احاطه مکند و تا اذان صبح بیدارم و خوابم نمبرد،
ایشان سؤال کرد چ؟ فرمود فر مکنم که اگر من از دنیا رفتم از من سؤال شود که تو برای دین چه کردی؟ جواب ندارم،
داریم؟ فرمود هر کس گفت اگر شما اینطور هستید ما چه جواب ریخت و جداً ناراحت بود. آقای قرائتم م و اشمح خیل

به حساب خودش، من دارم فر مکنم این دوران که این مسئولیت بر دوش من گذاشته شده، برای دین چه کردم.

با اینه روز قیامت شهادت مدهیم که ایشان ی قدم برای مرجعیت برنداشت. بعد از فوت مرحوم امام، با اصرار شدید و
تقاضای عدهی زیادی در حرم حضرت رضا(ع) اینقدر به ایشان اصرار کردم که اجازه بدهید ما حاشیه عروه شما را چاپ
کنیم، آخر الامر آنجا موکول به استخاره شد، ی آیهی خیل عجیب هم آمد که مربوط به مسئولیتهای دین بود، تا ایشان قرآن
را باز کرد من گفتم تلیف ما روشن شد. بعد هم که رسالهی فارسشان را مخواستند چاپ کنند، ی بار ایشان نپرسید چاپ
کردید، نردید؟ کجا فرستادید؟ واقعاً هیچ قدم برنداشت. حتّ بالاتر عرض کنم که ی روزی از پنج شش ماههی آخر عمرشان
خدمت ایشان نشسته بودم به من فرمود مبادا به فر این قضیه بیفت، خیل بار سنین است! تا این را مفرمود اش تمام

چشمش را احاطه مکرد، به ایشان عرض کردم که آقا مر ما به فر این هستیم؟ دعا کنید هیچوقت توهمش هم ننیم.

این خوف از خدا واقعاً مهم است باید خائف شویم، نسبت به گذشتهمان چ؟ ده بیست سال است که طلبهایم، چقدر از آن مورد
رضای خدا بوده؟! آدم باید خائف باشد. امیرالمؤمنین مفرماید «بين وقْتٍ قَدْ مض  يدْرِي ما اله صانع بِه، و بين اجل قَدِ
اترسد، چه هلچقدر از آن مانده و بعداً که اجل او م دانآید و نماتِ»، آیندهای که مَلالْه نم هيبصا يدْرِي مي  باقْتَر

برای او فراهم شده است؟!

باید خوف از خدا را خیل جدی بیریم. واقعاً عرض کردم الآن حوزهی ما و شرایط که ما داریم، ی کس اصل ضروریات را
انار مکند، ی کس قبح گناه را مریزد، نمدانم این نیتها را دارند یا خیر؟ ی حرفهای را برای جذب ی عدهای مزنند،
که خدا نند که انسان بخواهد از منبر رسول خدا از این لباس و از دین ی عده را پامنبریِ خودش جمع کند، این به زودی
سقوط مکند. ش نداشته باشید، حتّ خود من نعوذ باله، از همان آن که انسان حرف بزند برای اینه ی عدهای پای
صحبتش بنشینند، از همان آن، سقوطش شروع شده منته آدم نمفهمد، بعد از ی دو سال مفهمد، ممن است تا آخر عمر

هم نفهمد که چه سقوط کرده. این خوف از خدا را جدی بیرید، ان شاء اله خداوند این خوف را نصیب همهی ما بفرماید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین



،اً للفضولصيرورة المال بها مل ن تصحيحها؛ بمعنو لا يم «ّا الإجازة، فالظاهر أنّها من قبيل «أعتق عبدك عن[1] ـ «و أم
و خارجاً عن مله إن كان قوله: «بعت لنفس» استيهاباً، لتون الإجازة تملياً و إخراجاً للملك بعده. و إن اريد تصحيحه بما
ذكر ف «أعتق عبدي عنك» يأت الإشال المتقدّم؛ من عدم صلاحية قوله: «بعته عن نفس» للأمرين. مع أنّ هنا إشا آخر، و
هو أنّ ما ذكره القائل بقوله: كما أنّ الإجازة المذكورة تصحح البيع و الشراء، كذلك تقض بحصول الانتقال الذي يتضمن البيع
الصحيح لا يمن تصحيحه بوجه؛ لأنّها إن تعلّقت بنفس المبادلة فلا تنفع لما رامه. و إن تعلّقت بالتمليك الضمن عل فرضه،
فذلك، و صارت المسألة من قبيل من باع ثم ملك، و سيأت اللام فيه. و إن تعلّقت بالبيع المشتمل عل التمليك لا يمن
تصحيحه بما أراد؛ لأنّ مراده إن كان تصحيح البيع و التمليك عرضاً، فلا يمن كما تقدّم. مضافاً إل أنّ التمليك إذا تحقّق فلا وقع
لإجازته للبيع. و إن كان المراد تصحيح البيع أو، و كشف مالية الفضول من صحته. ففيه: أنّ الإجازة الواقعة ف محلّها لا
يمن أن تشف عن الملك قبل البيع؛ فإنّ ذلك مستلزم للشف عن عدم وقوع الإجازة ف محلّها؛ ضرورة أنّ بيع الأصيل لا يحتاج

إليها، هذا حال مقام التصور.» كتاب البيع (للإمام الخمين)، ج2، ص198-199.

[2] ـ من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص376، ح5766.

[3] ـ نهج البلاغة (للصبح صالح)، ص: 242، خطبه167.

[4] ـ سوره نساء، آیه151.

[5] ـ «و لْيحم اهل انْجِيل بِما انْزل اله فيه و من لَم يحم بِما انْزل اله فاولئكَ هم الْفَاسقُونَ» سوره مائده، آیه47.

[6] ـ الأمال (للطوس)، النص، ص: 208؛ عنه بحار الأنوار (ط‐ بيروت)، ج‌67، ص382، ح34.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5%20%20&a=47

